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 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع رسانی

 صاحب امتیاز  
شهرداری مشهد  
 مدیرمسئول   
سید میثم موسوی مهر  

سردبیر  
سید سجاد طلوع هاشمی  

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15   

 دفتر مرکزی  
 051-372 8888 1-5  

 نمابر  
051-3 8 4 9 0 3 8 4  

 روابط عمومی  
051-38483752   

 شماره پیامک  
3 0 0 0 7 2 8 9  
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 صبور مثل بصیر
درباره شهید محمدحسین بصیر، فرمانده گردان کوثر لشکر 21 امام رضا )ع( که 20 اسفند  1363 به شهادت رسید

یکم/حجرهپارچهفروشـی
توییکیازهمانجلساتسیاسیمذهبیآیتا... 
خامنـهاییـاشـهیدهاشـمینژادبـودکـهنوجوانـی
تراشـیده،دوزانونشسـت باچشـمهایبراقوسـر
بچگـیگفـت.اینکـه روزگار وشـروعکـردتنـدتنـداز
اصالتااهلاینجانیسـت.تازهچهارسـالمیشـود
ریتهراناند.میگوید آمدهاندمشـهد.اهلشـهر
ازکلاسپنجمآمدهانداینجا.پدرشپارچهفروشی
داردوخانهشـانسـمتمحلـهکلاتـهبرفـیاسـت. 
میکنـد،عصرهـا کار روزهـامـیرودوردسـتپـدر
خدمـتجلسـات مـیرودمدرسـهوشـبهادر
اسـت.دیگـرچیـزینمیگویـد.هرچـهمیدانسـته
گفتـه.دلـشمیخواهـدبگوینـد:آفریـنپسـر.خـدا
حفظـتکنـد.تـوهمانـیهسـتیکـهبـهدردایـن
انقلابمیخوری.توبایدباشی.دلشمیخواهد
همیـنفـردااوهـمیکـیازهمانهایـیباشـدکـه از
کتوپیراهنشپنهان اعلامیهونوارهایامامرازیر
میکنـد.تنـدوتنـدتـویدلـشصلـواتمیفرسـتد
وبـاتسـبیحتـویدسـتانشبـازیمیکنـد.شـغل
مأمـور فـردایآنروز نجاتـشمیدهـد.از پـدر
کنـد میشـوداعلامیـههـارالایپارچههـاجاسـاز
وبدهـددسـتجوانـانانقلابـی.کـمکـممیشـود
معتمدتریـنآدمهـایحلقـهانقلابیـون.  یکـیاز
مـیرود پارچهفروشـیپـدرجمـعمیشـود.پـدر کار
محمدحسـینهمچنـان مـا ا نـی. غباغبا ا سـر
مشـغولآبیارینهالانقلاباسـت.درسـشرارها
مدرسـهراتویشـیفتشـبانهدنبال نکرده.هنوز
کارهـایمهمتـریدارد.  طـولروز میکنـد.اودر
دیپلمـشراکـهمیگیـرد،بـافراغبـالراهمیافتـد
مأمـورانارتـش تـویخیابانهـا.هیـچزخمـهایاز
شاهنشـاهیرابیجـوابنمیگـذارد.مثـلهمـان
روزیکـهجلـویچشـمهایشاهانـتیـکسـرباز
ارتـشبـهیـکروحانـیرادیـدوخـوندویـدتـوی
صورتـشوبـاجسـارتتمـامجلـورفـتوزلزد
رگهای وباخشـمیکهاز تویچشـمهایسـرباز
شـاه! متـورمگردنـشبیـرونمـیزدگفـت:مـرگبـر
آن،شـتابگلولـهاسـلحهژ3سـرباز،از امـاپـساز
بود.گلوله سرعتقدمهایمحمدحسینبیشتر
چرخیـدوچرخیـدوچرخیـدوبـانهایـتحـرارتبـه
شقیقهمحمدحسیننشست.تویآن9روزیکه
حالـتاغمـارویتختهـایبیمارسـتانامـام در
خواسـتگاری رضـا)ع(افتـادهبـود،مـادرشبـهقـرار
خانـوادهموسـوینیا صدیقـهسـادات،دختـر از
میکـرد.محمدحسـینامـاهمیـنکـهچشـم فکـر
کـرد،سـراغقبلـهراگرفـت.دلشـورهنمازهـای بـاز

قضایـشراداشـت.

دوم/وقتیشـاهرفت
یـکجفت بـودوصدیقـهجـز تمـامصورتـشبانـداژ
آنصـورت دیگـریاز چشـمنجیـبوپرفـروغ،چیـز
انبـوه مجـروحنصیبـشنشـد.نمیدانسـتزیـر
آننوارهـایسـفید،چـهلبخنـدیپنهـاناسـت. 

منصفانـهنبـود.محمدحسـینیـکبـار
مجروحیـت،صدیقـهراجلـویدر پیـشاز
مدرسـهدیـدهبـود.میخواسـتحجـبو
حیـاوحجـابووقـارشرابـهمعیارهـای
خودشبسنجد.صدیقهسادات،ازهمان
چندهفتـهپیـشبـهدلمحمدحسـین
نشسـتهبـودومحمدحسـینهـمپـساز
جلسـهرسـمیخواسـتگاریبـهدلپـدر

بعـد،درسـت صدیقـهسـاداتنشسـت.چنـدروز
درشـتِ»شـاه همـانروزیکـهروزنامههـابـاتیتـر
رفـت«تـویخیابانهـابـهچشـممیخوردنـد، 
تـوی محمدحسـینبـاصورتـیمجـروحداشـتاز
آینـهبـهنوعـروسپانـزدهسـالهاشنـگاهمیکـرد. 
صدیقـهسـاداتبـاهمـانیـکنظـر،دلـشریختـه
بـود.خطبـهعقـدجـاریشـدوبـرایاولیـنبـار
کـرد.   بانداژهـایسـفیدراشـکار آنلبخنـدزیـر
اوبهتریـنتصمیـمزندگـیاشبـود.چهارمـاه
سـقفیمشـترک،بـهخاطـراتآن دوزیـر بعـدهـر

خواستگاریعجیبوغریبمیخندیدند.

آرزویرفتن سـوم/در
ن نـا ا جو  ز ا  یکـی  حسـین محمد
ن محلهشـا  بسـیح  ه یـگا پا  ر پابـهکا
ع(مشـهد ( د ا لجو همسـجدا یـگا پا  بـود،
حسـین محمد  ی نگشـتها ا سر  ی و ر
میچرخیـد.همـهجوانهـاونوجوانهـا

کردهبودند.تازهداشـتندلذت رویاوحسـابباز
پیـروزیانقـلابرامیچشـیدندومیخواسـتند
زند.  هبسـا ز وطنـیتـا دسـتهـم، دسـتدر
نیروهـایسـپاه محمدحسـینآنروزهـایکـیاز
مسـجدمیگذشـت.  بـود.اوقـاتبیـکاریاشدر
مـیآوردمـیداددسـت کتابهـایبهدردبخـور
فنـوننظامـیمیدانسـت جوانهـا.هرچـهاز
اختیارشـانمیگذاشـت.  بیچشمداشـتدر
آموزههایشازجلساتآیتا...خامنهایوشهید
تویسـرشزندهبود.رسـالتش هاشـمینژادهنوز

را،ترویجاندیشههایانقلاباسلامیمیدانست
تربیتنسـل مهمترینداشـتجز هیچکار وانگار
غائلـهکردسـتانو دومانقـلاب،امـاهمیـنکـهخبـر
ناآرامیهـایپـاوهبـهمشـهدرسـید،اوهـمشـالو
کلاهکـردرفـتسـمتغـرب.صدیقـهسـاداتبایـد
بـهایـنرفتوآمدهـایوقـتوبیوقـتعـادت
میکـرد.موجـیبـودکـهآسـودگیاشاورابـهعـدم
میکشـاند.بـاپـایخـودشمیرفـتوبـابرانـکاردو
وآمبولانـسبرمیگشـت.تـویحیـاطخانـه پـرواز
خداحافظیمیکردورویتختهایبیمارستان
گـویسـلامتش سـلاممـیداد.هرچـهمـادرشدعا
بـود،محمدحسـیندسـتبـهدامـنمیشـدکـه
ومیمک آرزویشهادتکند.باآغازجنگ،ازخیبر
وعاشوراگذشتهبودوهنوز وفتحالمبینووالفجر
عملیات دسـتشبهقلهشـهادتنرسـیدهبود.از
برمیگشتوعینآدمهایسرشکستهوشرمنده، 

هـمنشـد. لـبمیگفـت:ایـنبـار زیـر

جنوب چهـارم/کربـایتبدار
ایـنآخریهـابـهرسـمصاحـبنامـش،خانـوادهرا
بـاخـودبـردهبـودکربـلایجنـوب.جایـیحوالـی
خانههایسازمانی کهخانوادهرزمندگاندر اهواز
میشدهفتهاییکی پناهندهمیشدند.اینطور
بهصدیقهساداتودخترهایشسریبزند.  دوبار
آمدنشـان از بیشـتر چنـدروز وقتـیهنـوز یـکبـار
نگذشتهبود،آمدخانهوگفتجمعکنیمبرگردیم
افتادهبودبهدلش.  مشهد.صدیقهسادات،شور
نیمـهبـاز آنهـاتـازهآمـدهبودنـد.چمدانهـاهنـوز
بـود.دهـانحیرتـشبازمانـدتـارسـیدنبهمشـهد. 
خانـه همیـنکـهعکـسبـرادرصدیقـهرویدیـوار
میانحجله پدریمیانانبوهپارچههایسیاهاز
ونوایعبدالباسطگذشتومثلگلولهایداغبه
کار از سـینهصدیقـهسـاداتنشسـت،فهمیـدکار
گذشته.سیدمحمدکاظمپیشازمحمدحسین
تابسـتانبـود.بـویپاییـزخودش رفتـهبـود.اواخـر
کشـاندهبودسـمتبهشـت راچندهفتهایزودتر
رضا)ع(لایبلوکهایمعطرشهدا.محمدحسین
کآلود سـیدمحمدکاظمگوشـهچادرخا مزار سـر
صدیقـهسـاداتراگرفتـهبـودوبـاانگشـتاشـاره
راشـمردهبـودواشـارهکـرده پایینتـر هفـتقبـر
بودکههمانجاست.آنروزصدیقهساداتمیان
اشـاراتمحمدحسـین التهابداغبرادرچیزیاز
نفهمیـدهبـود.شـشمـاهبعـد،زمانـیکـهپیکـرش
عینماهیبیجانرویآبهایجنوبایستادو
بعدبهمشهدبرگشتوتویهمانقطعه چندروز
کسـپردهشـد،صدیقهسـاداتتازهفهمید بهخا
محمدحسـینوعـدهشـهادتمـیداد.شـهادتی
لبـاسفرماندهـیاتفـاقافتـاد.جایـیمیـان کـهدر
21امـامرضـا)ع(.همانهایـیکـه رزمنـدگانلشـکر
دعـوت رابـهصبـر وقتـیمیخواسـتندیکدیگـر
کننـد،نیـمنگاهـیبـهمحمدحسـینمیانداختند

بـاش....« ومیگفتنـد: »بصیـر
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مرزبان زبان خود باشیم  
بخوانـی،تـازهاسـت.کلامرسـولخـدا)ص(روحیافتـهبـاکلام روز حدیـثراهـر
خداسـت.چنیـناسـتکـهچـراغهدایـتمیشـودوراهنجـات؛مثـلهمیـن
بـهالاناسـت؛همیـن بلنـدخطبـهنبـویدربـارهرمضـانکـهگویـیناظـر فـراز
إلَیـهِ ظَـرُ النَّ

ُ
داریـم: »وَاحفَظـواألسِـنَتَکُم،وغُضّـواعَمّـالایَحِـلّ آنقـرار الانکـهدر

الِاسـتِماعُإلَیـهِأسـماعَکُم؛زبانتـانرانگـهداریـد؛چشـم
ُ

أبصارَکُـموعَمّـالایَحِـلّ
آنچه آنچهنگاهبهآنحلالنیسـت،بپوشـانید؛گوشهایتانرااز هایتانرااز
اسـت؟ شـنیدنشحـلالنیسـت،فـروبندیـد.«آیـاحـسنمیکنیـدبـرایامـروز
آمده مصائبیکهبهآنگرفتار از راهبردیاستبرایبرونشدنجامعهامروز
اسـت؟واقعـا»وَاحفَظـواألسِـنَتَکُم«مـارایـادبرخـیافـرادپرادعـانمیانـدازدکـه
میچرخاننـد؟یـادخودمـاننمیافتیـمکـهگاهمهـار بـهکلمـهوکلام،شمشـیر
میکنیـم؟نبایـدپرسـیدکـه قلـموزبـانازدسـتمیدهیـموبـهتخریـبوتحریـف،کلمـهشـمار
بـهچـهمیمانـی رابچـههمـیمانـدهبـدو/تـوبـهپیغمبـر مـاکجـایِنظـامتربیتـیپیامبریـم؟شـیر
»یـا بگـو؟واقعـاچـهمیتـوانگفـتکـهدرحفـظزبـانرفوزهایـم.یـادفـردیافتـادمکـهجلـوبنـر
کـمْتُفْلِحُـونَ؛ایکسـانیکـهایمـان

َ
قُـواالَلهلَعَلّ

َ
ذِیـنَآمَنُـوااصْبِـرُواوَصابِـرُواوَرابِطُـواوَاتّ

َ
یهَـاالّ

َ
أ

آوردهایـد،شـکیباباشـیدودیگـرانرابـهشـکیباییفراخوانیـدودرجنگهـاپایـداریکنیـدواز
شـوید.«تریبوندردسـتقدممیزدوحرفهاییمیگفتکه خدابترسـید،باشـدکهرسـتگار
قالـبامـر بـود.کلمـاتآیـهدر تضـادیآشـکار بـاصراحـتآموزههـایآیـه200سـورهآلعمـراندر
آن الهی،چهرسـدکهتوقعرفتار اسـت.اطاعتواجبدارد،امادریغاکهناشـنیدهمیماندامر
زیباییوکوشـشبرایبهترشـدن آنجز راداشـتهباشـیم.زبانراوقلمرابایدپاسـداریکرد.از
پیشمیگیرند. »وَاحفَظواألسِنَتَکُم«  رادر راهدیگر حالمردمنبایدبرخیزد،امابرخیهاانگار
اقتضامیکندحریماخلاقی،سیاسی،اجتماعیوفرهنگیجامعهرامحترمبشماریم.بهوقت
لبانـشمیریـزد،امـا نقـدهـمحواسـمانباشـد.مثـلرطبخـوردهاینباشـیمکـهشـیرهرطـباز
مـداممنـعرطـبمیکنـد.معلـوماسـتکـهجـوابنمیگیـرد.معلـوماسـتکـهجـوابمعکـوس
کنکردهایـم،لکـهلبـاسدیگـرانرانشـاندادن،باعـث میگیـرد.وقتـیخـودجامهمـانراپـا
تمسـخرخودمانمیشـود.درستقوارازبانیبایدحرفبهحرفبرجانهابنشـاندکهجهانی
نقـدداریـم،امـابایـدبـرایمـابـهصـدایبلنـدبخواننـدکـه کار کیـزهداشـتهباشـد.زبـانوقلـمدر پا
اینسـؤال،بیجوابمیمانیم.چون برابر »آیاتوچنانکهمینماییهسـتی؟«بسـیارماندر
ایـننبـودکـههسـت. »وغُضّـواعَمّـا بودیـمکـهوضـعکشـور گـر نیسـتیمچنانکـهمینماییـم.ا
نـدارد،  إلَیـهِأبصارَکُـم«هـمفقـطبـهچـرایچشـمدرخرمـنکوچـهوخیابـاننظـر ظَـرُ النَّ

ُ
لایَحِـلّ

مـیدارد.واقعـاایـن حریـمخصوصـیوزندگـیمـردمهـمبرحـذر ذرهبینانداختـندر بلکـهاز
درآورد.هـمبیمارچشـمیاجتماعـیراچـارهکـردو چشمپوشـانیراتمامسـاحتیبایـدبـهرفتـار
الِاسـتِماعُإلَیـهِأسـماعَکُم«هـممـارا

ُ
هـمولـعدیـدنپشـتدیوارهـارافرونشـاند. »وعَمّـالایَحِـلّ

شـنیدنناشـنیدنیهافرمـانمیدهـد.کـمنیسـتیممـاکـهمیشـنویم،تحتتاثیـر از بـهپرهیـز
راسـتایمنافـعخـود مـارادر میگیریـمودسـتاقـدامکسـانیمیشـویمکـهبـهگفتـار،رفتـار قـرار
ما.هوشیارشویم ازخطبهنبوی،هشداریاستبرایامروز سازمانمیدهند.باریاینفراز
نظـامتربیتـیرسـولاعظـمالهـی،راهخـودرابـهسـویصـلاحوتقـوااصـلاحکنیـم.بدانیـمکـه ودر

پیـش.یـاعلـی! از زبـانرا،دیـدهراوگـوشرابایـدمدیریـتکـرد،خیلـیبیشـتر امـروز
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بهوقتسبزشدن

بهار با سبزه ها گره خورده است. فصل رنگ است و زندگی. 
وقت نو شدن است و جوانه زدن. یک سال دیگر هم 
گذشت و چیزی نمانده تا آغاز سال 1404 و یا مقلب القلوب 
و الابصار خواندنمان دور سفره هفت سین. به رسم هر سال 
که شهر با یادمان های نوروزی و گل آرایی تزئین می شود،  
سازه های گل آرایی شده متعددی در سازمان پارک های 
شهرداری مشهد در حال آماده سازی است تا در جای جای 

شهر مشهد جانمایی شود. 

عکس:  میلاد سمنگانی / شهرآرا

عکس روز

 پری ها دروغ نمی گویند  

یک کار بانکی اداری واجب باعث شد دیروز بعد 
از برنامه بنشینم توی پرواز و بیایم تهران و دوباره 
دیشب برگشتم مشهد. برنامه »به وقت سحر« 
که از حرم مطهر امام رضا)ع( هر سحر می رود روی 
آنتن، الحمدلله روی روال افتاده است و خیلی 
از ناهماهنگی هایی را که شب های اول بدان 
دچار بودیم، دیگر نداریم. با مردم خداحافظی 
کردم. در حرم نمازم را خواندم و مستقیم آمدم 
فرودگاه. یک کیف دم دستی و شارژر و عطر و کلید 
و این ها داشتم. پرواز تأخیر نداشت و به موقع 
کانتر بلیت باز شد و در آن تونل فلزی که از سالن مستقیم می رود 
توی هواپیما، اتفاقی افتاد که تکانم داد. خورشید تازه طلوع 
کرده بود و از شیشه های تونل نور رد می شد و ما همه سایه 
داشتیم. دخترک داشت با مادرش توی تونل می آمد که متوجه 
سایه اش شد. می ایستاد، تماشایش می کرد، می خندید، بعد 
به مادرش گفت »دوستم داره با ما می آد.« مادرش که متوجه 

نبود، گفت »کی؟« دخترک گفت »پری...« مادر گفت »پری کیه 
؟« و دخترک که حالا فهمیده بودم اسمش آیناز است، گفت  آیناز
»این دیگه! ببین، پری داره با ما می آد...« مادرش لبخند زد. 
من لبخند زدم و خواستم از شیرین زبانی آیناز سهمی داشته 
باشم. گفتم »عمو، دوستت حرف هم می زنه؟« گفت »بعععله، پس 
چی؟« گفتم »جدی؟! چیا می گه مثلا؟« گفت »داره می گه برای ما 
این آخرین باره سوار هواپیما می شیم!« من خندیدم. مادرش 
گفت »دخترم، اولین بار... شما اولین باره داری سوار هواپیما 
می شی...« آیناز گفت »نه، می گه آخرین بار...« در قلبم یک سار 
پرید... . یاد آن سکانس مهیب فیلم »مسافران« بهرام بیضایی 
افتادم. در هیاهو و بدوبدو چمدان بستن و سوارشدن به ماشین، 
یکهو هماخانم روستا زل می زند به دوربین و می گوید »ما به تهران 
یم، ولی به تهران نمی رسیم. همه کشته می شیم« و بعد  می ر
فیلم شروع می شود. از آیناز و مادرش می گذرم و روی صندلی ام 
می نشینم. سر ساعت8 هواپیما می پرد. می نشینم روی صندلی 
و بیهوش می شوم از خواب. کجایم، ساعت چند است و چقدر 

ک، بهتر  است که پریده ایم را نمی دانم. با یک تکان وحشتنا
بگویم، با تکان های موجاموج هواپیما، از خواب می پرم. زن ها 
لاسر جامدان باز می شود.  جیغ می کشند، دوسه تا جعبه با
مهماندارها مدام توی بلندگوی پرواز چیزهایی می گویند و سعی 
می کنند همه را آرام کنند. مردها آرام ترند، ولی کله بچرخانی، از 
دندان قروچه هاشان می فهمی ترسیده اند. کپ کرده ایم. مدام 
جمله آیناز توی سرم است: »این آخرین باریه که سوار هواپیما 
می شیم...« حالا تهرانم. نشستیم. حالت تهوع نمی گذارد اسنپ 
بگیرم. نشسته ام روی نیمکتی در ترمینال2 مهرآباد. هنوز قلبم 
توی حلقم است. مرگ می توانست همین قدر ساده و مهیب 
اتفاق بیفتد. هواپیمایی زوزه می کشد به سمت مشهد. خال 
آسمان می شود. با نگاهم تعقیبش می کنم... ممنونم که دوباره 
فرصت زندگی به من دادی. ممنونم که گذاشتی بیشتر رمضان 
را درک کنم... ممنون که حرف های پری اشتباه درآمد... کسی 
چه می داند؟ شاید ما قرار بود نباشیم و یکی از چهارقل های 

مادربزرگ های توی پرواز نجاتمان داد.
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